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  چكيده

ترين عنصر تيموريان زندگي شهري را ارج نهادند و براي رونق دادن به اقتصاد شهري كوشيدند. اصلي
ي اقتصاد شهري بازاريان بودند؛ بنابراين نقش و تأثير حاكميت تيموريان در دوام و بقاي بازار و فعال در حوزه

ي جايگاه و موقعيت بازار و بازاريان در دورة شود. نوشتار حاضر درصدد ارزياباي مهم تبديل ميبازاريان به مسأله
كوشد با اتكاء ي شهري است و ميتيموريان و بيان ديدگاه فرمانروايان تيموري نسبت به اين بخش مهم جامعه

هاي موجود در منابع و با روش توصيفي ـ تحليلي به اين پرسش پاسخ دهد كه جايگاه بازاريان تا چه به داده
كند كه تيموريان به ي موردنظر بيان ميهاي تيموريان تأثير پذيرفته است؟ فرضيهو سياستميزان از رفتارها 

اهميت و كاركردهاي مهم اقتصادي و اجتماعي بازاريان پي برده بودند؛ لذا حمايت از بازار و بازاريان را از نظر 
دهد، دستاورد پژوهش نشان مياقتصادي و اجتماعي براي حاكميت خود و بهبود اوضاع جامعه سودمند يافتند. 

هاي ي رونق گرفتن فعاليتهاي خود زمينهتيموريان جايگاه و اعتبار مناسبي به بازاريان دادند و با حمايت
  ي اين سياست اقتصاد شهري از وضعيت مطلوبي برخوردار شد.اقتصادي ايشان را فراهم نمودند. در نتيجه
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  مقدمه
ق) در رأس مردمان و سپاهياني كه بطور عمده چادرنشين و ايلياتي بودند به ٨٠٧اميرتيمور (م: 

هاي خارج از ماوراءالنهر هجوم آورده، شهرهاي گوناگون را مورد تاخت و تاز قرار داد. اما در مينسرز
رو و چادرنشيني بر زندگي يكجانشيني غلبه نيافت. شهرها در حاكميت او و جانشينانش زندگي كوچ

ظاهر زندگي ها بسيار شكوهمند شدند و ماي از آنعصر تيموريان نه تنها دوام آوردند، بلكه پاره
ها به قوت خود باقي ماند. در اين دوام و بقاي زندگي شهري و شكوفا شدن آن، يكجانشيني در آن

گمان بازار و بازاريان در اين زمينه نقش و تأثيري قابل توجه عوامل و عناصر گوناگوني دخيل بودند. بي
ايي شهري عصر تيموريان نقش داشتند. اما اين بازاريان چه جايگاهي داشتند كه توانستند در شكوف

رو نقش و تأثير حاكميت تيموريان در دوام و بقاي بازار و بازاريان به اي بر عهده بگيرند. از اينعمده
  شود.عنوان يك مسألة سزاوار پژوهش مطرح مي

نوشتار حاضر با نگرشي تاريخي درصدد ارزيابي جايگاه و موقعيت بازار و بازاريان در دورة تيموريان 
وران هايي دربارة وضعيت بازار، تاجران و پيشهكوشد آگاهياست و به جهت روشن شدن اين موضوع مي

ارائه نمايد. در ضمن سعي در بيان ديدگاه تيموريان راجع به بازار و بازاريان دارد و با رويكردي توصيفي 
دهد كه جايگاه قرار مي هاي موجود در منابع اين پرسش را مورد توجهـ تحليلي و با اتكاء به داده

هاي حاكمان تيموري تأثير پذيرفته است؟ بازاريان در قلمرو تيموريان تا چه ميزان از رفتارها و سياست
ي اصلي فعاليت هاي فرعي ذيل است. با عنايت به اينكه حوزهاين پرسش اصلي متضمن پرسش

اشتند؟ جايگاه بازار در عصر تيموريان  بازاريان شهر بود، تيموريان چه نگاهي به شهر و اقتصاد شهري د
ي هاي بازاري كدام بودند؟ با توجه به پرسش اصلي پژوهش، فرضيهترين گروهچگونه بود؟ اصلي

موردنظر چنين است كه: تيموريان به نقش هر يك از عناصر اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شهر، كه 
يشان مؤثر باشند، آگاهي يافته بودند و به همين هاي حكومت اتوانست در استحكام و يا تزلزل پايهمي

دليل براي هر يك از اقشار و طبقات مهم جامعه، از جمله بازاريان، رفتار و سياستي مناسب اتخاذ 
  نمودند.

  پيشينة تحقيق 
اغلب پژوهشگران مطالعات تيموري از پرداختن به مبحث بازاريان و ديدگاه تيموريان نسبت به 

هايي از وضعيت اقتصادي اين دوره اند. با اين وجود در برخي مقالات منتشره، به جنبههها غفلت ورزيدآن
) ضمن بررسي وضعيت كشاورزي و احياي ٨٤- ٦١: ١٣٨٦دوره پرداخته شده است، ازجمله؛ رفيعي(
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زندگي شهري در خراسان بدون تمركز بر موضوع بازار و بازاريان به وضعيت تجارت و موقعيت اصناف 
) ضمن برشمردن ٢٤٢- ٢١٩: ١٣٨٩اي كوتاه دارد. نوين و معصومي نيارق(ريان اشارهدر عصر تيمو

ها و مناصب مرتبط با امور اقتصادي، انواع منابع درآمد حكومت تيموريان را معرفي نموده و به دستگاه
) به ٩٥-٧٩: ١٣٩٢اي به وضعيت اقتصادي عصر تيموريان دارد. رحمتي و يوسفوند(صورت كلي اشاره

ي كوتاه به وضعيت بازاريان ااند و اشارهت اقتصادي خراسان در عهد سلطان حسين بايقرا پرداختهحيا
) با بررسي عوامل مؤثر بر حيات اقتصادي ٩٢- ٧٣: ١٣٩٤ي اين فرمانروا دارند. رحمتي(فقط در دوره

عصر تيموري  خراسان، اقدامات اصلاحي سلطان ابوسعيد را تبيين نموده، اما به وضعيت بازاريان در
نپرداخته است؛ هرچند به وضعيت بازرگاني در دورة سلطان ابوسعيد اشاره دارد. سمائي دستجردي، 

) صرفاً جايگاه اجتماعي هنرمندان و صنعتگران را مورد بررسي ١٠٦- ٨١: ١٣٩٥ابري(الهياري و فروغي
) نيز صرفاً به بيان ٨٢- ٦٧: ١٣٩٦كي(اند. فرحنااند و بازار و بازاريان را مورد توجه قرار ندادهقرار داده

وضعيت صنعت و انواع صنايع و معرفي توليدات و صنايع رايج در خراسان و ماوراءالنهر پرداخته است. با 
كنند، هاي گوناگوني از اوضاع اقتصادي عصر تيموري را بررسي ميهاي فوق، ابعاد و جنبهاينكه پژوهش

اند. بنابراين، پژوهش حاضر اهميت يان را نسبت به آنها بررسي نكردهاما بازار و بازاريان و ديدگاه تيمور
يابد، زيرا ضمن بيان نگاه تيموريان به بازاريان، با پرداختن به موقعيت و جايگاه بازار و و ضرورت مي
  سازد.هايي از ساختار اقتصادي و اجتماعي عصر تيموريان را روشن ميبازاريان، گوشه

  
  به شهر و اقتصاد شهريتوجه تيموريان  -١

دانستند كه شهرهاي آباد تيموريان اهميت اجتماعي، اقتصادي شهرها را درك كرده بودند. آنها مي
و پررونق منبع ارزشمند كسب درآمد براي حكومت است. علاوه بر اين آنها فهميده بودند كه شهرهاي 

از اينرو شهرها براي آنها اهميت سياسي  آيند،ي يك ناحيه به شمار ميمهم و بزرگ ابزار نظارت و اداره
ي برخورد با شهرنشينان براي و نظامي هم داشتند. براي حفظ سلطه بر يك ناحيه چگونگي نحوه

شد. با اين اوصاف شهر و اقتصاد شهري مورد توجه اميران و حكمرانان تيموري حائز اهميت مي
كنند، شهرهايي كه ي تيموريان بيان ميدورههاي تاريخي كارگزاران حكومت تيموري قرار گرفت. داده

هاي بازاريان فراهم تري براي اقتصاد شهري و فعاليتاز مركزيت سياسي برخوردار بودند بستر مناسب
). بازار ٢٩٢- ٢٨٩: ١٣٣٧گويند (كلاويخو، كردند. منابع از رونق بازارهاي سمرقند و هرات سخن مي

). زمچي اسفزاري نيز ١٣- ١٢: ١٣٧٠ابرو، ر رونق گرفت (حافظهرات در زمان شاهرخ احياء شده و بسيا
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-دهد (زمچياز تبديل شدن هرات به كانون فعاليت صنعتگران در زمان سلطان حسين بايقرا گزارش مي

  ).٢/٤٠١: ١٣٣٨اسفزاري، 
). يزدي معتقد ٣٥: ١٣٦٣ق) با اهميت و كاركردهاي شهر آشنا بود (شامي،  ٨٠٧اميرتيمور (م: 

: ١٣٨٧تر شدند (يزدي، تر و ايمناطقي كه توسط اميرتيمور فتح شدند از روزگار سابق آباداناست من
: ١٣٤٢كند (حسيني تربتي، ي اميرتيمور به آباد كردن شهرها را تأييد مي). تزوكات هم علاقه١/٢٢١

دن ي اهميت قائل ش). كوشش در جهت آباداني و شكوفايي اقتصادي و فرهنگي سمرقند نشانه٣٧٠
ي اميرتيمور به آباد كردن سمرقند سرمشقي شد براي اميرتيمور براي شهر و اقتصاد شهري است. علاقه

ي ). در دوره١٦٦- ١٦٤: ١٣٧٢بستگان وي كه در شهرها به اقدامات عمراني مبادرت ورزند (خواندمير، 
  جانشينان اميرتيمور به شهر و اقتصاد شهري توجه بيشتري شد.

هايي از ور كه از فرهنگي شهري برخوردار بودند با ايجاد آرامش نسبي در برههجانشينان اميرتيم
ي مناسب براي رشد و ترقي اقتصادي شهرها را فراهم نمودند. براي نمونه بنابر عصر تيموريان   زمينه

ق) عصر شكوفايي اقتصادي و ثبات سياسي بوده است  ٨٥٠ي حكومت شاهرخ (م: تأييد منابع، دوره
). حمايت شاهرخ از كشاورزي به عنوان بنيان اصلي اقتصاد جامعه موجبات ٢/٣٧١: ١٣٣٨ري، (اسفزا

). در زمان شاهرخ شهرهاي ٦٧- ٣٠: ١٣٧٠ابرو، شكوفايي اين فعاليت اقتصادي را فراهم آورد (حافظ
: ١٣٧٢ابرو، ؛ حافظ٣٩- ٣٨و  ٣٥: ١٣٧٠ابرو، بسياري آباد شده از نظر اقتصادي شكوفا شدند (حافظ

دهد كه امرا و بستگان شاهرخ در هاي خواندمير نشان مي). گزارش١/٤٢٠: ١٣٨٤؛ روملو، ٣٣٩- ١/٣٣٧
). كوشش شاهرخ در آباد كردن هرات ١٦٩- ١٦٦: ١٣٧٢آباد كردن شهرها پر تلاش بودند (خواندمير 

قدام براي طبقات گوناگون مردم سرمشقي شد و هر كسي در حد بضاعت خود در راه آباداني هرات ا
هاي شاهرخ و بستگانش هرات را به شهري آباد و شكوفا از ). كوشش١٤- ١٣: ١٣٧٠ابرو، نمود (حافظ

نظر اقتصادي تبديل نمود. اين موضوع بيانگر توجه و اهميت اميران و كارگزاران تيموري نسبت به شهر 
؛ ١٣- ١١: ١٣٧٠ابرو، افظدهند (حو اقتصاد شهري است. منابع تاريخي اين مسأله را مورد تأييد قرار مي

- ٣/١٣٢: ١٣٨٣؛ سمرقندي، ٦/٥٦٧٣: ١٣٨٠؛ ميرخواند، ٥٨٠- ٥٧٨و  ٣٩٠و  ١/١٦: ١٣٧٢ابرو، حافظ
  ).٢١٢و  ١٣٥

توجه نبودند ي شهرها بي) نيز به عمران و توسعه٨٧٣) و سلطان ابوسعيد (م: ٨٥٣الغ بيگ (م: 
). به سبب امنيت ٤/٨٦١: ١٣٨٣سمرقندي، ؛ ١٧١- ١٧٠: ١٣٧٢؛ خواندمير، ١٤٧: ١٣٧١(نظامي باخرزي، 

هاي ها كاهش يافت و نيازمنديو آرامشي كه در دوران حكومت سلطان  ابوسعيد برقرار شده بود، قيمت
). سلطان ابوسعيد نيز از ٤/٩٨١: ١٣٨٣گرفت (سمرقندي، مردم به قيمت ارزان در اختيار آنها قرار مي
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داد. گاهي اوقات اميران تيموري و اقتصاد شهري اهميت مي جمله فرمانروايان تيموري بود كه به شهر
ي مسائل اقتصادي به بهبود شرايط اقتصادي و وضعيت فعالان با اقدامات اصلاحي خود در حوزه

هاي حمايتي در ارتباط با فعالان رساندند. براي نمونه سلطان ابوسعيد كه سياستاقتصادي ياري مي
راي جلوگيري از تعديات كارگزاران حكومتي نسبت به مردم و فعالان اقتصادي را اتخاذ كرده بود، ب

اقتصادي با صدور فراميني آنها را از تعدي به مردم بازداشت و حتي براي نافرماني از اين دستورات 
  ).٨٧٦- ٤/٨٧٥: ١٣٨٣مجازات سخت در نظر گرفت (سمرقندي، 

عصر رونق و شكوفايي خراسان به ق) را  ٩١١ي سلطنت سلطان حسين بايقرا (م: مورخان، دوره
اند. منابع تأكيد دارند آباداني كه در زمان سلطان حسين بايقرا در خراسان و به ويژه در هرات شمار آورده

: ١٣٨٠؛ ميرخواند، ١٧٩- ١٧٣: ١٣٧٢واقع شده در زمان هيچ فرمانروايي صورت نگرفته است (خواندمير، 
ر در اين روزگار در هرات بسيار رونق گرفته بود و اهل حرفه ). اقتصاد شهري و فعاليت اهل بازا٧/٥٦٤٨

). ٢٤- ١/٢٣: ١٣٣٨و صنعت از هر دسته در اين شهر به فعاليت مشغول بودند (زمچي اسفزاري، 
دهد خواندمير فهرست مفصلي از ابنيه و مؤسسات فراوان هرات در زمان سلطان حسين بايقرا ارائه مي

ي فرمانرواي تيموري و كارگزاران حكومتش ين فهرست به خوبي علاقه). ا٢٠٠- ١٨٥: ١٣٧٢(خواندمير، 
دهد. عنايت به شهر و اقتصاد شهري اختصاص به اميران تيموري به شهر و اقتصاد شهري را نشان مي

- ٦٤: ١٣٤٣نداشت. برخي از كارگزاران حكومتي نيز در شهرها در اين عرصه اهتمام داشتند (جعفري، 
). اشراف و ٩٢- ٩٠: ١٣٨٦؛ كاتب يزدي، ٥٠٦- ٥٠٥: ١٣٨٢؛ سمرقندي، ٧/٦٣١٩ :١٣٨٠؛ ميرخواند، ٦٥

سرا به آباداني شهرها و بهبود اوضاع بزرگان محلي نيز با احداث بناهايي نظير دكان، بازار و كاروان
اي در اين زمينه ي برجستهرساندند. اشراف يزد نمونهاقتصاد شهري و رونق فعاليت بازاريان ياري مي

- ١٠٠: ١٣٨٦؛ كاتب يزدي، ١١٠- ٨٠: ١٣٤٣؛ جعفري، ١٨٧- ١/١٧٩: ١٣٤٢ند (مستوفي بافقي، بود
١٠٤.(  

بر پايه آنچه آمد، علاقه و عنايت تيموريان به شهر و اقتصاد شهري شرايط مساعدي جهت رونق 
هاي بازاريان و شكوفا شدن بازارهاي شهرهاي مهم قلمرو تيموريان را فراهم كرد. دادن به فعاليت

شكوفايي و ترقي شهرهايي مانند سمرقند، هرات و يزد دليلي است بر ترقي اقتصاد شهري و رونق 
اي بود كه انواع كالاها هاي بازاريان. رونق اقتصادي هرات در زمان سلطان حسين بايقرا به گونهفعاليت

تهاي سوادشهر كه قريب هاي شهر تا انشد و علاوه بر بازار اصلي شهر از بيرون دروازهدر آنجا توليد مي
). مشهد و شيراز در ٧٨و  ٢٤- ١/٢٣: ١٣٣٨يك فرسنگ بود بازارهايي وجود داشت (زمچي اسفزاري، 

؛ واله ٦٣- ٦٢: ١٣٧٠ابرو، ي عنايت تيموريان از نظر اجتماعي و اقتصادي شكوفا شدند (حافظنتيجه
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ي خود ترين دورهن شاهرخ درخشان). بنابر تصريح منابع، يزد در زما٥٢٣- ٥٢٢: ١٣٧٩اصفهاني قزويني، 
و  ٨: ١٣٨٦؛ كاتب يزدي، ٢٠- ١٨: ١٣٤٣كرد و مردم از رفاه برخوردار بودند (جعفري، را سپري مي

). شهرهاي مهم قلمرو تيموريان معمولاً پر جمعيت بودند. سمرقند در زمان اميرتيمور بيش از صد و ١٧٤
). هرات نيز در زمان شاهرخ جمعيت چندصد هزار ٢٩١: ١٣٣٧پنجاه هزار نفر جمعيت داشت (كلاويخو، 

گمان بر يك اقتصاد شهري رشد ). اين جمعيت فراوان بي٢/٩٤: ١٣٣٨اسفرازي، نفري داشت (زمچي
توان اهميت و جايگاه مهم اي داشتند. از اينرو مييافته و قوي متكي بود كه بازاريان در آن نقش عمده

  ي عصر تيموري را استنباط نمود.امعهو تأثيرگذار بازار و بازاريان در ج
  

  ي تيموريانبازار و اهميت آن در دوره -٢
بازار به دليل كاركردهاي اقتصادي و غيراقتصادي در حيات شهرهاي ايران اهميت فراوان داشت. 

ترين كاركرد بازار، كاركرد آمد. گرچه اصليبازار از عناصر اصلي ساختار كالبدي شهرها به شمار مي
ادي بود اما بازار كاركردهاي اجتماعي، مذهبي، فرهنگي و آموزشي نيز داشت. بدين سبب بازار بر اقتص

ي بازار اثرگذاري كاركردهاي گوناگون آن بر جامعه را زندگي اجتماعي شهر تأثيرگذار بود. رونق و توسعه
ازي برخوردرا شده بود. داد. بازار در شهرهاي مهم قلمرو تيموريان از جايگاه و موقعيت ممتافزايش مي

شد و محل تجمع و اغلب مسيري فضايي كه در آن كالاهايي براي فروش يا توليد و فروش عرضه مي
). بازار به طور معمول از يك دروازه شروع ٢/٣٨٣: ١٣٦٦شد (كياني، ارتباطي نيز بود بازار خوانده مي

. در هرات عصر تيموريان چهار بازار از )٩: ١٣٨٣زاده، يافت (سلطانشد و تا مركز شهر ادامه ميمي
-ي شهر تا مركز شهر امتداد يافته بود و در آنجا توسط چهار سوي بزرگي به هم متصل ميچهار دروازه

داد ي مركزي شهر كه تمامي ساكنان آن را به هم پيوند مي). نقطه٣/١٣٢: ١٣٨٣شدند (سمرقندي، 
كرد. در بازار صادي و سياسي پيوندي فضايي ايجاد ميبازار بود. بازار بين مراكز مهم مذهبي، اقت

  آمدند.همپيشگان در يك راسته يا در يك بازار مستقل گرد مي
ي اقتصاد شهري و رشد شهرها اهميت داده به اين موضوع توجه و فرمانروايان تيموري به مقوله

شهرها را فراهم كردند. بدين  ها و شرايط مناسب براي بهبود وضعيتدادند. ايشان زمينهعلاقه نشان مي
سبب بازار به عنوان ركن اصلي اقتصاد شهري، جايگاه و موقعيت قابل توجهي در شهرهاي مهم قلمرو 
تيموريان به دست آورد. داد و ستد و خريد و فروش در شهرهاي مهم قلمرو تيموريان مانند سمرقند 

جري خريد و فروش به عنوان يك ضرورت ). در قرن نهم ه٢٢٤: ١٣٣٧بسيار پر رونق بود (كلاويخو، 
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). اهميت خريد ١٤٤: ١٣٤٩حتي در اردوي سلاطين با بر پا كردن اردو بازار برقرار بود (باربارو و ديگران، 
اي بود كه براي آن آدابي ويژه در نظر گرفته شده بود. در و فروش و چگونگي كسب حلال به اندازه

- ٢٦٠: ١٣٥٠ن آداب بيان شده است (واعظ كاشفي سبزواري، ي سلطاني به تفصيل ايكتاب فتوت نامه
). در قرن نهم بازار به عنوان يك ويژگي اصلي، جزء جدا نشدني شهرها بود (باربارو و ديگران، ٢٦٢

). برخي شهرهاي قلمرو تيموريان بازارهاي شكوفا و پررونقي داشتند. در زمان ١٣٩- ١٣٨: ١٣٤٩
- ١٦٠: ١٣٣٧فراواني بازرگان و مقادير بسياري كالا وجود داشت (كلاويخو، اميرتيمور در بازار تبريز تعداد 

ي ديگر به بازار ). هرات در زمان شاهرخ پنج دروازه داشت، به غير از يك دروازه، چهار دروازه١٦١- ١٦٠
). رونق و شكوفايي بازار در قلمرو تيموريان حتي در اواخر ١٤: ١٣٧٠ابرو، شدند (حافظمتصل مي
اي خورد. رونق اقتصادي بازار هرات در زمان سلطان حسين بايقرا به گونهشان به چشم ميحكمراني اي

-هاي آن به اندازه يك بازار بود، بيرون دروازهبود كه علاوه بر بازار اصلي داخل شهر كه هر يك از تيم

ود (زمچي اي بهاي شهر نيز بازارهاي گوناگون وجود داشت. همچنين در سر هر كوي و محله بازارچه
). علاوه بر بازارهاي موجود در هرات در توابع آن مانند زيارتگاه دو هزار دكان ١/٧٨: ١٣٣٨اسفزاري، 

). يكي ديگر از توابع هرات لنگر امير غياث الدين بود ٨٣- ١/٨٢: ١٣٣٨وجود داشت (زمچي اسفزاري، 
هزار كپكي حاصل بازار آنجا كه بازاري با دو چهارسو و سيصد باب دكان داشت و هر سال مبلغ پنجاه 

  ).١/١٣٦: ١٣٣٨بود (زمچي اسفزاري، 
وجود بازارهاي متعدد و پررونق در شهرهاي مهم قلمرو تيموريان بيانگر رشد و ترقي اقتصاد 
شهري در آن روزگار است. اين رشد و ترقي بدون فراهم آمدن شرايط و مقدمات لازم نظير برقراري 

پذير هاي حكومتگران امكانها و تشويقسطح زندگي مردم و حمايتامنيت، انباشت ثروت، افزايش 
نبود. فرمانروايان تيموري در هنگام ثبات و آرامش در راه برطرف كردن مشكلات و موانع رشد و ترقي 

ي برخورد ها، نحوهها و منازعات سياسي، فقدان امنيت، سنگيني مالياتاقتصادي از قبيل آشفتگي
كردند. براي نمونه سلطان ابوسعيد با هاي مناسب تلاش ميا مردم و نبود زيرساختكارگزاران حكومتي ب

ساخت بناهايي همچون پل، رباط، بازار و ايجاد كاريز و نظارت بر نظام آبياري كوشيد تا حمايتي همه 
  ).٨٣: ١٣٩٤جانبه از اقتصاد خراسان به عمل آورد (رحمتي، 
-اساسي آن يعني بازار و بازاريان پي برده بودند. آنها مي تيموريان به اهميت اقتصاد شهري و ركن

ي احداث و دانستند كه بازار نقش مهمي در ترقي و شكوفايي شهرها دارد به همين سبب در زمينه
هاي فراوان در سمرقند ساخته شد مرمت بازارها كوشا بودند. به فرمان اميرتيمور بازاري با دكان

شاهرخ دستور داد بازارهاي هرات را كه سرپوشيده نبودند مسقف نمودند ). ٢٨٢- ٢٨١: ١٣٣٧(كلاويخو، 
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؛ ٦/٥٢٧٣: ١٣٨٠؛ ميرخواند، ١٣- ١١: ١٣٧٠ابرو، و چهار سويي براي بازار در نظر گرفته شد (حافظ
هاي متعدد ساخت (خواندمير، ). ملكت آغا همسر شاهرخ در هرات دكان٣/١٣٢: ١٣٨٣سمرقندي، 

ي ساخت، مرمت و رونق دادن به بازارها گزاران حكومت تيموري نيز در زمينه). عمال و كار١٦٧: ١٣٧٢
هاي متعدد بنيان نهاد (جعفري، سراها و دكاني آنها امير چقماق بود كه در يزد كاروانفعال بودند. نمونه

ت ). بازار و موقعيت مكاني آن براي تيموريان اهمي١٠٤و  ٩١: ١٣٨٦؛ كاتب يزدي، ٨٢-٨١و  ٥٨: ١٣٤٣
: ١٣٧٢ابرو، ي خود را در جوار بازار سمرقند بنا كرد (حافظداشت، به همين دليل الغ بيگ مدرسه

  ).٢٩٠- ٣/٢٨٩: ١٣٨٣؛ سمرقندي، ٢/٧٤٣
اي بود كه آنها براي حفظ جايگاه، موقعيت اهميت بازار براي برخي از فرمانروايان تيموري به گونه

هجري در خراسان نرخ غله بسيار  ٨٠٩نمونه در سال كردند. براي ي آن كوشش ميو كاركرد بهينه
افزايش يافت. شاهرخ فرمان داد از انبارهاي سلطاني به يك سوم قيمت رايج غله به مردم بفروشند 

). بازار به عنوان يكي از تأمين كنندگان اصلي درآمد، مورد توجه حكومت ١/١٤١: ١٣٧٢ابرو، (حافظ
شد. برقراري امنيت به عنوان بستر اصلي وظايف حكومت شمرده مي تيموريان بود و تأمين امنيت آن از

؛ واله اصفهاني ٩٩- ٩٨: ١٣٦٣هاي اقتصادي مورد توجه امير تيمور بود (شامي، رشد و شكوفايي فعاليت
: ١٣٣٨كردند (زمچي اسفزاري، ). جانشينان او نيز غالباً در اين راه كوشش مي١٨٦: ١٣٧٩قزويني، 

هاي سياسي موجب ناآرامي و با اين حال در مقاطعي هرج و مرج و كشمكش ).٣٧٥- ٣٧٤و  ٢/٣١٢
: ١٣٨٣شد. پيش آمدن چنين اوضاعي موجب وحشت فراوان بازاريان بود (سمرقندي، تضعيف امنيت مي

هاي جدي شده در مواردي فشارها و تعديات مالي ). بازار در اين اوضاع و احوال دچار      آسيب٣/٥٧١
؛ جعفري، ٤/٨١٠: ١٣٨٣؛ سمرقندي، ١/٦٦: ١٣٧٢ابرو، شد (حافظزار و بازاريان تحميل ميسنگيني بر با

ي ). به هر حال جايگاه و موقعيت قابل توجه بازار در عصر تيموريان نشانه٦٦- ٦٥و  ٦٣- ٦٢: ١٣٩٣
بازار اهميت يافتن اقتصاد شهري و در كنار آن ارتقاء زندگي شهري است. رونق و اهميت و اعتبار يافتن 

اي از شهرنشينان كه تحت عنوان بازاري در بازارها به فعاليت در بهبود سطح زندگي بخش عمده
  مشغول بودند مؤثر واقع شد.

  
  بازاريان -٣

ي توان اهل بازار را به دو دستههاي اقتصادي در دو بخش توليد و تجارت، ميبا تقسيم فعاليت
وران بودند كه به تجارت برون شهري مشغول بودند. پيشهوران تقسيم كرد. تجار كساني تجار و پيشه
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پرداختند. تجار بزرگ و كدخدايان اصناف، بازار را هم كساني بودند ك به توليد كالا و فروش آن مي
ها وران، استادكاران ماهر و كسبه لايه مياني و شاگردان، پادوها و دست فروشكردند. پيشهرهبري مي

). در يك برآورد كلي ٣٩: ١٣٩٣دادند (اشرف و بنوعزيزي، ندي بازار را تشكيل ميبهاي پاييني ردهلايه
شد. هاي تاريخي همه نوع سطح معيشتي در بين بازاريان عصر تيموري ديده ميبه مانند ساير دوره

هاي اعيان و اشراف شهري بودند. برخي نيز كه معمولاً كسبه و برخي از آنها يعني تاجران از خانواده
ترين عناصر اقتصاد وران بودند از سطح زندگي عادي برخوردار بودند. بازاريان به عنوان اصلييشهپ

ي شهري هاي اجتماعي، فكري و سياسي نيز در جامعهشهري كه علاوه بر كاركرد اقتصادي در حوزه
-ي منابع نشان ميهاي برخاثرگذار بودند، در نظر تيموريان جايگاه و موقعيت قابل اعتنايي داشتند. داده

ي خود در جهت رفع مشكلات مردم و بهبود دادن دهد كه بعضي حكام تيموري در شهرهاي تحت اداره
و  ١٤٥: ١٣٦٣؛ شامي، ٢/٣٧١: ١٣٣٨به اوضاع اجتماعي و اقتصادي شهر كوشا بودند (زمچي اسفزاري، 

ي حكومتگران با دوستانهتوان استنباط نمود كه ايشان پذيرفته بودند، رابطه ). بنابراين مي١٤٩
شد و انجاميد زيرا موجب برقراري امنيت و آرامش ميشهرنشينان به بهبود حيات اجتماعي شهرها مي

توان ساز رونق و شكوفايي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جامعه بود. با اتكاء بر اين برداشت ميزمينه
ن يك بخش مهم اقتصادي و اجتماعي جامعه پذيرفت كه تيموريان تمايل داشتند با بازاريان به عنوا

  رابطه دوستانه برقرار كنند.
  

  تاجران ١-٣
ي ايران عصر اسلامي تاجران كه در رأس هرم قدرت و منزلت و ثروت بازار جاي داشتند در جامعه

؛ لمبتن، ٢٦: ١٣٥٩آمدند (اشرف، به همراه علماي روحاني و عمال ديواني از اعيان شهر به شمار مي
- ). تأسيسات اقتصادي شهرها عمدتاً در بازار قرار گرفته بود و تاجران نيز در بازار فعاليت مي٣٥٦: ١٣٩٢

ي فروش كالاها و كردند. تاجران با تأمين نمودن نيازهاي اقتصادي مردم و فراهم آوردن زمينه
امعه را به چهار ي آنها تأثيرگذار بودند. دواني در قرن نهم هجري جمحصولات ايشان بر زندگي روزمره

كند كه اهل معامله شامل تجار و صنف اهل علم، اهل شمشير، اهل زراعت و اهل معامله تقسيم مي
). فرهنگ اسلامي از تجار انتظار ٢٥٨- ٢٥٧: ١٣٩٣اصحاب بضاعت و ارباب حرف و صناعات بود (دواني، 

باشد و از ثروت خويش داري داشته هايي نظير تقوي، انصاف، راستگويي و امانتانتظار داشت كه ويژگي
- ٥٢٥: ١٣٨٩صرف اوقاف و امور خيريه كند و كسب خويش را از مال حرام محفوظ دارد (نجم رازي، 
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شد. جامي اشاراتي به اين ). با اين حال در كار بعضي از آنها خدعه و نيرنگ ديده مي٥٣٩- ٥٣٨و  ٥٢٧
رن هشتم هجري به بعد ارتباط هاي خاص تجار از ق). يكي از مشخصه٦٢: ١٣٧٥موضوع دارد (جامي، 

هاي بازرگاني ساخت تا در انواع فعاليتتنگاتنگ آنان با مالكان عمده بود. درآمد مالكان آنان را قادر مي
). بنابراين بعيد نيست كه تجار با تجاري كردن مازاد توليد روستايي و ٨٠: ١٣٨٦شركت جويند (رفيعي، 

افزوده آنها در شهرها موجب تقويت بدنه اقتصادي شهرها  ي ناشي از ارزشدر نتيجه انباشت سرمايه
  شده باشند.

ي مسائل به سبب اهميت و اعتبار اجتماعي تاجران، آنان علاوه بر كاركرد اقتصادي در حوزه
سياسي و اجتماعي نيز تأثيرگذار بودند. در طول عصر اسلامي آنها معمولاً در امور خيريه و مسأله وقف 

-هاي ديگر را مي). گاهي اوقات به سبب آنكه سرزمين٥٢٧- ٥٢٥: ١٣٨٩جم رازي، مشاركت داشتند (ن

). برخي تجار اقدامات ١٨١- ١٧٩: ١٣٧٠گرفتند (نوايي، شناختند به عنوان سفير مورد استفاده قرار مي
ن افزودند. منابع تاريخ يزد به مواردي از ايدادند و بر امكانات و رفاه شهر خويش ميعمراني انجام مي

). در ١٩٨و  ١٠٩- ١٠٧و  ٨٨- ٨٧: ١٣٨٦؛ كاتب يزدي، ٦١- ٦٠: ١٣٤٣دست اشاره دارند (جعفري، 
كردند شهر خود را از گزند و صدمه در مواردي تجار با پيشكش كردن ثروت خود به مهاجمان سعي مي

در تعيين ). تاجران در كنار ديگر بزرگان معمولاً ١٥٨ - ١٥٧و  ٢٣: ١٣٧٣امان نگه دارند (ابن عربشاه، 
هاي سياسي و هاي تاريخي آنها در جريان درگيريسرنوشت شهرها نقش تأثيرگذاري داشتند. بنابر داده

؛ وااله ٢/٢٧٩: ١٣٧٨ابرو، كردند شهرها را از آسيب و صدمه دور نگه دارند (حافظنظامي معمولاً تلاش مي
  ).١٢٢: ١٣٨٩؛ فرخي، ٦٠١: ١٣٧٩اصفهاني قزويني، 

داد اهميت تجارت در عصر تيموريان است. تجارت تاجران در جامعه را افزايش مي آنچه كه جايگاه
هاي مهم بازرگاني از ). راه١١٨: ٢٥٣٥در قرن نهم هجري شغل و فعاليتي مهم و معتبر بود (شجاع، 

كرد از اينرو برخي شهرهاي قلمرو تيموريان نظير سمرقند، هرات و شيراز قلمرو تيموريان عبور مي
هجري تابعيت از حكومت تيموريان را  ٧٩٥تجاري يافتند. شهري مانند هرمز كه از سال  اهميت

اي بود (سمرقندي، ي منطقه) در زمان شاهرخ يك مركز تجاري عمده٢٣: ١٣٨٣پذيرفته بود (نطنزي، 
ترين مكان تجارت بودند و رشد تجارت با رشد شهرنشيني ارتباط ). شهرها عمده٥١٤- ٣/٥١٣: ١٣٨٣
يم داشت. اهميت دادن تيموريان به تجارت موجب شد كه تاجران در نزد آنها و در سطح جامعه از مستق

  تري برخوردار شوند.جايگاه ارزنده
: ١٣٨٠خواه، ترين بخش اقتصاد شد (وطني اسلامي تجارت در كنار كشاورزي مهمدر ايران دوره

: ١٣٩٣، آباد كردن خزانه بود (دواني، ي سياسي عصر تيموري يكي از وظايف سلطان). در انديشه٨٠
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). تيموريان پي برده بودند كه براي بهبود اوضاع اقتصادي لازم است تجارت را توسعه دهند. ٢٦٦
هجري در  ٨٠٥دانست. او در سال ي سلطنتي ضروري مياميرتيمور تجارت را براي غني كردن خزانه

: ١٣٧٠ند كه دنيا به بازرگانان آباد است (نوايي، كي خود به شارل ششم پادشاه فرانسه تأكيد مينامه
هاي تاريخي اميرتيمور حتي پيش از رسيدن به قدرت و حكومت اهميت و جايگاه مهم ). بنابر داده١٢٨

هاي توجه اميرتيمور به گسترش ). از نشانه٧٤: ١٣٧٩تاجران را درك كرده بود (واله اصفهاني قزويني، 
). كلاويخو معتقد است اميرتيمور از ٢٨٢- ٢٨١: ١٣٣٧ند بود (كلاويخو، تجارت، احداث بازار در سمرق

: ١٣٣٧نمود تا بدين وسيله پايتخت خويش را به شهري مهم تبديل كند (كلاويخو، تجارت حمايت مي
آميزي به تجارت داشت و معتقد بود كه آباداني عالم از اهل تجارت است و ). اميرتيمور نگاه تحسين٢٩٠

؛ واله ٢٢٢- ٢٢١: ١٣٦٣ها رفت و آمد كنند (شامي، تجار بدون دغدغه بايد بتوانند ميان سرزمين
). اميرتيمور استفاده از پول و نظام پولي را ٦/٤٨٠١: ١٣٨٠؛ ميرخواند، ١٩٨: ١٣٧٩اصفهاني قزويني، 

). در ٢٨: ١٣٧٧اين مسأله به گسترش تجارت داخلي و خارجي كمك كرد (توختييف، گسترش داد. 
: ١٣٣٧زمان اميرتيمور شهرهايي مانند سلطانيه و سمرقند از نظر تجاري بسيار مهم بودند (كلاويخو، 

  ).٦٤: ١٣٨٩؛ بوا، ٢٩٢- ٢٩١و  ١٦٨- ١٦٦
داشت كه رونق تجارت و رفت و  سياست حمايت از تجار در زمان شاهرخ نيز ادامه يافت. او اعتقاد

). در زمان شاهرخ آرامش نسبي برقرار ١٣٥- ١٣٤: ١٣٧٠شود (نوايي، آمد تجار باعث آباداني مملكت مي
آمدند ي دوستانه به درگاه شاهرخ ميهاي ديگر به منظور برقراري رابطهشد و نمايندگان سرزمين

). اين مسأله به رونق گرفتن تجارت ٩٠: ١٣٩٣؛ جعفري، ١/٢٢٣: ١٣٨٤؛ روملو، ٣/٢٠٤: ١٣٣٩(خوافي، 
هجري فرمانرواي چين با اعزام سفرايي درخواست كرد كه تجارت بين دو  ٨١٥كمك كرد. در سال 

). ٤٦٨و  ٤٦١- ١/٤٥٩: ١٣٧٢ابرو، سرزمين برقرار شود. شاهرخ نيز از اين مسأله استقبال نمود (حافظ
ي تجاري با تيموريان را ي تمايل خود به برقراري رابطهفرمانرواي چين دو بار ديگر با فرستادن سفراي

). سلطان ابوسعيد نيز براي تجارت اهميت فراوان قائل ٦٩٩و  ٦٦٦- ٢/٦٦٥: ١٣٧٢ابرو، اعلام كرد (حافظ
). ٢٦٧: ١٣٩٠؛ آكا، ٤/٩٨١: ١٣٨٣بود. هرات در زمان او به مركز تجاري بزرگي تبديل شد (سمرقندي، 

و ايجاد بازارها در عهد سلطان حسين بايقرا نيز ادامه يافت (رحمتي و  سياست حمايت از تاجران
  ).٩٠- ٨٨: ١٣٩٢يوسفوند، 

توانستند نيازهاي بر پايه آنچه آمد، تجار و حكومت نياز متقابل به يكديگر داشتند. تجار مي
د. از سوي اي از درآمد حكومت را تأمين نماينحكومت را فراهم آورند و با پرداخت ماليات بخش عمده
-ي فعاليت هر چه بيشتر تاجران را فراهم ميديگر حكومت نيز با برقراري امنيت و شرايط مساعد زمينه
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اي با هم كوشيدند كه رابطه دوستانهتوان گفت كه تاجران و حكومتگران تيموري ميآورد. از اينرو مي
نمونه در مواردي تجار در هنگام نياز  آيد. برايداشته باشند. اين مطلب از منابع تاريخي نيز به دست مي

- ٦/٥٣٠٩: ١٣٨٠؛ ميرخواند، ٢/٢٥٧: ١٣٣٨كردند (زمچي اسفزاري، هاي مالي ميبه حاكمان كمك
). او حاكمان را ٣٦٧-٣٦٥: ١٣٤٦دانست (مؤيدثابتي، ). شاهرخ حمايت از تاجران را وظيفه خود مي٥٣١١

ترين ). سنگين٣/٢٠٠: ١٣٨٣نمود (سمرقندي، صيه ميبه رعايت انصاف و عدالت در ارتباط با تاجران تو
كردند تمغا بود كه پرداخت آن براي ايشان دشوار بود. سلطان ابوسعيد در مالياتي كه تجار پرداخت مي

  ).٨٨: ١٣٩٤راستاي تأمين منافع تاجران ماليات تمغا را لغو نمود (رحمتي، 
  

  ورانپيشه ٢-٣
وران و كسبه افرادي ارزشمند بودند. درآمد حاصل از ه، پيشهايراني، اهل حرف - در فرهنگ اسلامي

آمد و كار محترفه سزاوار ثواب اخروي بود (نجم رازي، ها به شمار ميترين مالكسب جزء    حلال
). دواني در قرن نهم هجري، كسب را به سه دسته اصلي زراعت، تجارت و صناعت تقسيم ٥٤١: ١٣٨٩

). اميرتيمور ١٨٤- ١٨٣: ١٣٩٣داند (دواني، هاي كسب روزي ميهترين راهكند و صناعت را يكي از بمي
وران بود (حسيني تربتي، جامعه را به دوازده طبقه تقسيم كرده بود. يكي از آنها صنعتگران و پيشه

اي از ي شهري، بخش    عمدهوران به عنوان نيروهاي مولد جامعه). كسبه و پيشه٢١٤- ٢٠٤: ١٣٤٢
تصاد شهري را بر عهده داشتند. محل فعاليت و تمركز اين افراد بازار بود. اينان به سبب هاي اقفعاليت

ي دادند. در شهرهاي دورهتنوع و كثرت مشاغلشان بخش قابل توجهي از اهل بازار را تشكيل مي
) در شهر آشوب مشهور خود تحت ٩٠٩ها و حرف فراوان وجود داشت. سيفي بخارايي (م: تيموري پيشه

كند (ر.ك: سيفي بخاري، شغل و كسب رايج در زمان تيموريان را معرفي مي ١٣٥وان صنايع البدايع عن
ي شهري عصر وران در جامعه). تعداد فراوان اين مشاغل اهميت و اثرگذاري كسبه و      پيشه١٣٦٦

ي هاي عامهوران جزء اثرگذارترين   گروهدهد. صاحبان حرف و پيشهتيموريان را به خوبي نشان مي
  مردم بودند.

وران را فراهم كردند. ي پويايي پيشهتيموريان با اعتنا و بهاء دادن به شهر و اقتصاد شهري زمينه
وران در رفع نيازهاي حكومت و رونق دادن به وضعيت بازار و آنها به اهميت و نقش بسيار مهم پيشه

كند از مهارت گونه كه ميرخواند ذكر ميبالطبع افزايش دادن درآمدهاي حكومت پي برده بودند. آن
). بدين ترتيب ٥٥٦٠٠- ٦/٥٥٩٨: ١٣٨٠شد (ميرخواند، وران حتي در ميادين نبرد هم استفاده ميپيشه
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يافت. در آن روزگار هنرمندان صنعتگر بودند و صنعتگران اهميت ايشان نزد تيموريان افزايش مي
ريان به هنر، توجه و عنايت آنها به صنعتگران را ). ارج نهادن تيمو٢٦٤: ١٣٧٧هنرمند (محمدحسن، 

وران گهگاه رفتار ملايمي با داد. اميرتيمور به دليل اهميت قائل شدن براي صنايع و پيشهافزايش  مي
). اهل حرف براي اميرتيمور آنقدر ارزش و اهميت ٧٠: ١٣٨٦پور، گرفت (حسينشهرها در پيش مي

-برد. آنها را به عنوان غنيمتي ارزشمند به سمرقند مياز بين نمي داشتند كه در فتوحات خود آنها را

فرستاد تا به وسيله آنها اقتصاد و فرهنگ اين شهر را شكوفا كند. به سبب وجود اين افراد انواع صنايع و 
؛ ابن ٢٣٧: ١٣٦٣؛ شامي، ٢٩١- ٢٩٠: ١٣٣٧ها در سمرقند با رونق فراوان توسعه يافت (كلاويخو، پيشه

). ٢/١٠٨٠: ١٣٨٧؛ يزدي، ١٥٤و  ١٤٢: ١٣٧٩؛ واله اصفهاني قزويني، ١٦٥و  ١٥٧: ١٣٧٣ عربشاه،
نمود مبادا آنها سمرقند را ترك وران آنچنان در نظر امير تيمور مهم بودند كه به سختي مراقبت ميپيشه

اهي اوقات آمدند كه گوران آنقدر مفيد و ارزشمند به شمار مي). پيشه٢٠٩- ٢٠٨: ١٣٣٧كنند (كلاويخو، 
؛ ميرخواند، ١٣٦٣نمود (شامي، ها را به اميرزادگان و حكام ولايات واگذار مياميرتيمور تعدادي از آن

وران از وي الگوبرداري ). سرداران و كارگزاران اميرتيمور نيز در ارج نهادن به پيشه٦/٤٩٠٥: ١٣٨٠
ها را به ن و هنرمندان ساير سرزمينوران، صنعتگرا). تيموريان پيشه١١٦: ١٣٧٣نمودند (ابن عربشاه، 
). وجود اين ٦/٥١١٤: ١٣٨٠؛ ميرخواند، ٢٥٩: ١٣٧٩گرفتند (واله اصفهاني قزويني، طور وسيع به كار مي

توان آن را از افراد در رونق و توسعه دادن به صنايع و حرف در قلمرو تيموريان بسيار اثرگذار بود و مي
  صر تيموريان به شمار آورد.دلايل شكوفايي صنايع و هنرها در ع

در ميان جانشينان اميرتيمور، به خصوص شاهرخ، سلطان ابوسعيد و سلطان حسين بايقرا به 
وران و صنعتگران، صنايع شهري را احيا ي حمايت از پيشهحمايت از صنايع ادامه دادند و به واسطه

مهم قلمرو تيموريان و توجه و  ي صنعتگران در شهرهايهاي تاريخي از حضور گستردهنمودند. گزارش
عنايت اميران تيموري به آنها حكايت دارند. براي نمونه صنعتگران در هرات عهد ابوسعيد بسيار فعال 

وران را ). شاهرخ حمايت از پيشه٤/٨٤: ١٣٦٢بودند و سلطان براي آنها ارج و احترام قائل بود (خواندمير، 
هجري  ٨٧٥). سلطان حسين بايقرا در سال ٣/٢١٠ :١٣٨٣نمود (سمرقندي، به حكام گوشزد مي

). فرمانروايان ٧/٥٧١٤: ١٣٨٠ها معاف نمود (ميرخواند، وران را براي مدت دو سال از برخي مالياتپيشه
وران و كسبه برخاسته اعتنا نبودند. در مواردي آنها به حمايت از پيشهوران بيتيموري به وضعيت پيشه

؛ ميرخواند، ٤/١٠٨: ١٣٦٢شدند (خواندمير، ران خود نسبت به ايشان ميمانع تعدي و تعرض كارگزا
). اين رفتار نه تنها جايگاه و ٢/٦٠٦: ١٣٨٤؛ روملو، ٢/٩٩١: ١٣٨٣؛ سمرقندي، ٥٠٩١- ٦/٥٠٩٠: ١٣٨٠

بخشيد بلكه موجب رونق گرفتن هر چه بيشتر كار آنها وران در سطح جامعه را اعتلا ميموقعيت پيشه
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توانست مسير رو به بهبود و ترقي را طي كند. ترتيب اقتصاد شهري عصر تيموريان مي شد. به اينمي
اي از صنايع در شهرهاي قلمرو تيموريان احيا شده، جايگاه در نتيجه توجهات تيموريان بخش عمده

هاي حمايتي فرمانروايان تيموري اميدواري و دلگرمي معتبري به دست آوردند. رفتارها و سياست
هاي سلطان حسين بايقرا از اين قشر، هرات و ي حمايتوران را به همراه داشت چنانكه در نتيجهپيشه

). اين كثرت و كارايي ١/٢٣: ١٣٣٨وران شد (زمچي اسفزاري، خراسان شاهد حضور انبوه پيشه
تيمور، داد. اميروران اهميت و اثرگذاري ايشان در حيات اجتماعي و اقتصادي شهرها را افزايش ميپيشه

شاهرخ و سلطان حسين بايقرا به همراه بستگان و كارگزارانشان اقدامات عمراني وسيعي را در سمرقند و 
وران و صنعتگران عملي نبود هرات انجام دادند. اين نوع اقدامات بدون مشاركت و نقش فعال پيشه

شود. اين مسأله از سوي مي بنابراين نقش مهم و تأثيرگذار اين افراد در زندگي شهري آن روزگار آشكار
ي فعاليت هر چه بيشتر هاي عمراني خود زمينهدهد كه تيموريان با اهداف و برنامهديگر نشان مي

  ها را فراهم آوردند.وران و رشد و ترقي و اهميت يافتن آنصنعتگران و پيشه
توليدكنندة كالا بودند گرفتند. آنها وران كاركردهاي اقتصادي و اجتماعي مهمي را بر عهده ميپيشه

دادند. شركت در مراسم و بودند و با تشكيل اصناف همبستگي گروهي را در ميان خود رواج مي
وران بود. آنها در اين نوع مراسم هنرها و هاي اجتماعي پيشههاي عمومي يا حكومتي از فعاليتجشن
؛ حافظ ٤/١٨٥: ١٣٦٢دمير، ؛ خوان٢٥٣- ٢٥٢: ١٣٣٧گذاشتند (كلاويخو، هاي خود را به نمايش ميساخته
 ٥٦١٥و  ٦/٥٢٨٣: ١٣٨٠؛ ميرخواند، ١٦٢: ١٣٧٩؛ نوايي، ٢١٩: ١٣٧٣؛ ابن عربشاه، ٤٥٩/ ١: ١٣٧٢ابرو، 

دادند. ). كالاها وضعيت اقتصادي و صنعتي شهر را نشان مي٤/٩١٢: ١٣٨٣؛ سمرقندي، ٥٧٣٨/ ٧و 
ها و مراسم وران در جشنور پيشهشكوفايي آنها بيانگر رونق زندگي اقتصادي و اجتماعي بود. حض

اند. اهميت دهد كه تيموريان براي اين گروه اهميت و اعتبار خاصي قائل بودهحكومتي نشان مي
اي شده بود كه معمولاً آنها در مراسم استقبال از حكام در كنار بزرگان شهر وران به گونهاجتماعي پيشه

وران گهگاه دهد كه پيشههاي تاريخي نشان مي. داده)٢/٣٠٦: ١٣٣٨يافتند (زمچي اسفزاري، حضور مي
وران هر صنف در ). معمولاً پيشه٦٢: ١٣٩٣كردند (جعفري، در مسائل سياسي شهر خود شركت مي

). بدين ترتيب آنها در چگونگي توزيع ١/٦٧٢: ١٣٩٥آمدند (شفقي، هاي خاص خود گرد ميمحله
آورند. انسجام بين اهالي محلات را فراهم ميهاي جمعيت شهري نقش مؤثري داشتند و زمينه

ي بسياري از آداب و رسوم و اخلاق شهرنشيني نقش مؤثري داشتند (كيواني، وران در حفظ و اشاعهپيشه
وران به داشتن صفاتي همچون سعي، پشتكار، راستگويي، قناعت، نيكي ). پيشه٩/٢٧٧: ١٣٧٩(كيواني، 

ابري، شدند (سمائي دستجردي، الهياري و فروغيو خدمت به خلق و پرهيز از حرص و آز توصيه مي
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طلبي و فريب مردم اقدام وران و كسبه به منفعترسد بعضي از پيشه). با اين حال به نظر مي٩٢: ١٣٩٥
  ).٦٦: ١٣٧٥كردند. جامي به اين نكته اشاره دارد (جامي، مي

؛ ٦٤- ٦٣: ١٣٦٢لشيخلي، اي شهري بودند و شغل خاصي را در انحصار خود داشتند (ااصناف پديده
وران ). با احيا و رونق گرفتن اصناف بر اهميت اجتماعي و اقتصادي پيشه٣٣- ٣١و  ٢/١١: ١٣٦٥فلور، 

كند اصناف به صورت سازمان يافته بطوطه ذكر ميدر حيات اجتماعي شهرها افزوده شد. آنگونه كه ابن
). اقدام اميرتيمور ١/٢١٢: ١٣٦١وطه، در قرن هشتم در بعضي از شهرهاي ايران وجود داشت (ابن بط

وران به قلمرو خود در شكل دادن و احياء سازمان اصناف در قلمرو درخصوص انتقال دادن پيشه
وران در دورة تيموريان، در احيا و رونق دادن به تيموريان مؤثر بود. علاوه بر آن رونق كسب و كار پيشه

طلاح جماعت به عنوان مترادفي براي واژه صنف به كار تأثير نبود. در زمان تيموريان اصاصناف بي
هاي تصوف و اهل فتوت در ارتباط بودند (ابن وران معمولاً با گروه). پيشه٥١: ١٣٩٢رفت (كيواني، مي

). آنها به اين صورت ٣٥- ٣٤: ١٣٨٨؛ چهارده رساله در باب فتوت و اصناف، ١/٢١٢: ١٣٦١بطوطه، 
وران را دادند. حكومت معمولاً از طريق محتسبان، اصناف و پيشهيش مياثرگذاري اجتماعي خود را افزا

). نظارت حكومت بر امور اصناف ٦٢: ١٣٩٣؛ حبيبي، ٩/٢٧٦: ١٣٧٩داد (كيواني، تحت نظارت قرار مي
برد به همين دليل از تشكيلات به معناي تقابل حكومت و اصناف نبود. حكومت از وجود اصناف سود مي

تأثير ). اين حمايت در رونق گرفتن اصناف بي١٠٣: ١٣٧٩كرد (جباري، وران حمايت مياصناف و پيشه
  نبود.

اي مناسبت نيست كه اشارهترين كاركرد بازار و بازاريان بود بينظر به اينكه توليد و توزيع اصلي
توليدات در  ترين محصولات رايج در بازارهاي شهرهاي قلمرو تيموريان شود. چنانكه آمد،كوتاه به مهم

شود. ترين آنها اشاره ميعصر تيموريان متنوع و متعدد بود. در اين مختصر فقط به ذكر چند مورد از مهم
آمدند ها ميشد و بازرگانان از نقاط مختلف براي خريد آنهاي ابريشمي مرغوب توليد ميدر يزد پارچه
هاي گران بها ريان مركز بزرگ بافت پارچه). سمرقند و هرات در روزگار تيمو٢/١١٠: ١٣٧٨(حافظ ابرو، 

: ١٣٧٧بافان شامي و چيني در سمرقند زمان اميرتيمور به كار مشغول بودند (محمدحسن، بود. پارچه
). ٢٩٠: ١٣٧٧كند (كلايوخو، هاي ابريشمي در سمرقند را تأييد مي). كلاويخو بافت انواع پارچه٢٠٠- ١٩٩
: ١٣٣٨بافي در هرات اشاره دارد (زمچي اسفرازي، تعدد پارچههاي م). اسفزاري نيز به وجود كارگاه٢٩٠

). صنعت فرش و قالي بافي از صنايع پر رونق عهد تيموريان بود و قالي به مقدار فراوان در آن ١/٣٢٧
). صنعت فلزكاري رونق خوبي داشت زيرا در ساخت سلاح و ابزار ١٧٤تا: شد (ويلسن، بيروزگار توليد مي

: ١٣٧٧اشت و به همين دليل مورد حمايت فرمانروايان تيموري بود (محمدحسن، ابزار نظامي كاربرد د
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). ١/٧٩: ١٣٤٩كند (واصفي، ). واصفي در حكايات خود به وجود صنعت مسگري اشاره مي٢٢١- ٢١٩
- ٦٣: ١٣٨٤سازي از ديگر صنايع شكوفا بود و نيشابور در توليد سفال مركزيتي داشت (تاكستن، سفال

: ١٣٦٦درودگري از صنايع پر رونق و پر استفادة عصر تيموريان بود (سيفي بخاري،  ). صنعت چوب و٦٨
). امير تيمور جمعي از ماهرترين صنعتگران شيشه را در سمرقند گردآورد و اين صنعت به دست آنها ١٤

بافي نيز از صنايعي بود كه مردم به آن نياز داشتند ). جامه٢٣١- ٢٣٠: ١٣٧٧شكوفا شد (محمدحسن، 
سازي در دورة ). وفور ابنيه١٧: ١٣٦٦بخاري، هاي فعال بازار بودند (سيفينابراين جامه بافان از گروهب

ها و فلزات تيموريان بيانگر وجود صنعت حجاري در آن روزگار است. با توجه به وجود منابع سنگ
وليدات عصر تيموري بود. قيمتي در قلمرو تيموريان توليد زيورآلات از اين مواد اوليه يكي از صنايع و ت

و  ٢٤: ١٣٧٠گويد (حافظ ابرو، حافظ ابرو از وجود معادن فيروزه در طوس و طلا در غرجستان سخن مي
خورد. بازار سمرقند پر از كالاهايي بود كه از ). كالاها و محصولات وارداتي نيز در بازارها به چشم مي٥٤

چرم و كتان از روسيه و دشت قپچاق و از چين از مناطق دور دست همچون روسيه و چين آمده بودند. 
). البته بازارها صادرات هم ٢٩٢- ٢٨٩: ١٣٣٧شد (كلاويخو، ابريشم و پرنيان و از هند انواع ادويه وارد مي

  ).٢٦٦: ١٣٩٠هاي قيمتي و زيورآلات بود (آكا، هاي ابريشمي، سنگهم داشتند از جملة آنها پارچه
با محصولات كشاورزي بود. محصولات كشاورزي براي بعضي از بازاريان مرتبط  بخشي از فعاليت

اي ديگر از بازاريان به خريد و فروش محصولات كشاورزي ي اوليه توليداتشان بود و عدهوران مادهپيشه
ي عمل و فعاليت بخشي از بازاريان قرار پرداختند. بنابر اين محصولات كشاورزي نيز در حوزهمي
كشاورزي بر كسب و كار اين بخش از بازاريان  يهاي تيموريان در عرصهياستگرفت. رفتارها و سمي

ي اين پژوهش خارج است. گذاشت. پرداختن به محصولات كشاورزي عصر تيموري از محدودهتأثير مي
شود كه خراسان و ماوراءالنهر به عنوان قلمرو اصلي حكومت بنابراين فقط به اين نكته اشاره مي

ظر محصولات باغي و كشاورزي غني و پر تنوع بودند. منابع تاريخي اين مسأله را تأييد تيموريان از ن
). توصيف و تشريح جزئي ميزان ٤١و  ١١: ١٣٧٠؛ حافظ ابرو، ١/٩٣: ١٣٣٨كنند (زمچي اسفزاري، مي

صادرات و واردات هر يك از اجناس و مبدأ و مقصد آنان در منابع مذكور چندان دقيق و روشن نيست 
  دهند.ابراين تصويري دقيق از وضعيت صادرات و واردات عصر تيموري ارائه نميبن
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  نتيجه
تيموريان اهميت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و نظامي شهرها را به خوبي درك كرده بودند. 
 بنابراين شهر، اقتصاد شهري و اركان اصلي آن يعني بازار و بازاريان را مطمح نظر قرار دادند. اميرتيمور

اي مناسب براي رشد و ترقي اقتصاد شهرهاي مهم فراهم آوردند. آنها در راه آباد و جانشينانش زمينه
كردن و رشد دادن به مراكز حكومت خود تلاش كردند. در نتيجه شهرهاي مهم قلمرو تيموريان به 

فراوان در هاي اقتصادي تبديل شدند. وجود بازارهاي پر رونق و جمعيت هاي پررونق فعاليتكانون
شهرهاي مهم قلمرو تيموريان نشان از تقويت و رونق اقتصاد شهري داشت. تيموريان با توجه و 

ي اين رشد را فراهم آوردند. بازار در شهرهاي قلمرو تيموريان اعتنانمودن به بازار و بازاريان زمينه
يگاه و موقعيت بازاريان در جايگاه و موقعيت قابل توجهي به دست آورد. اهميت يافتن بازار، تقويت جا

ها و رفتارهاي حمايتي سطح جامعه را به دنبال داشت. تيموريان با احداث و مرمت بازارها و سياست
خويش نظير ايجاد امنيت، انباشت سرمايه و رفع مشكلات بازار، رشد و ترقي جايگاه بازار و بازاريان را 

ان را يك بخش مهم اقتصادي و اجتماعي جامعه پذير نمودند. در عين حال تيموريان بازاريامكان
كردند. تيموريان با حمايت از تجارت، ي مناسبي برقرار ميدانستند بنابراين معمولاً با آنها رابطهمي

ي پويايي و فعاليت هر چه بيشتر بازاريان را فراهم آوردند. عنايت صنعت، هنر و زندگي شهري زمينه
اي بود كه در مراكز حكومتي آنها جمع كثيري از بازاريان حضور يافته به تيموريان به بازاريان به گونه

اعتنا ها موجب شد كه تيموريان نسبت به وضعيتشان بيفعاليت مشغول شدند. كارايي و اهميت آن
نباشند و گهگاه با اقدامات و اصلاحاتي در رفع مشكلات آنها اقدام نمايند. از مهمترين عوامل بازسازي 

ي برخورد حكومتگران با نيروهاي اقتصادي جامعه و رشد نظام شهري در هر جامعه شيوه اقتصادي
هاي توان استنباط كرد كه تيموريان زمينهاست. با عنايت به احياي زندگي شهري در دورة تيموريان مي

زاريان دادند مناسب جهت فعاليت اهل بازار را فراهم كرده بودند. تيموريان جايگاه و اعتبار مناسبي به با
هاي بازار يعني، تجارت، خريد و فروش و توليد كالا را ي رونق گرفتن فعاليتهاي خود زمينهو با حمايت

  ها، صنايع احياء شده و بسيار رونق گرفتند.فراهم آوردند. به ويژه در نتيجة اين حمايت
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  منابع
و مطالعات  يپژوهشگاه علوم انسانتهران:  ،ياكبر صبور ، ترجمه انيموري). ت١٣٩٠. (ليآكا، اسماع

  .يفرهنگ
و  يموحد، تهران: علم يترجمه محمدعل، چاپ سوم، ١ج  ابن بطوطه، ي). سفرنامه١٣٦١ابن بطوطه. (

  .يفرهنگ
و  يتهران: علم ،ينجات يترجمه محمدعلچاپ پنجم،  مور،يآور تشگفت ي). زندگ١٣٧٣ابن عربشاه. (

  .يفرهنگ
تهران:  چاپ چهارم، ه،يقاجار ي: دوره رانيدر ا يدارهيرشد سرما يخيتار). موانع ١٣٥٩اشرف، احمد. (

  .نهيزم
ترجمه چاپ سوم،  ران،يدولت و انقلاب در ا ي). طبقات اجتماع١٣٩٣. (يعل ،يزياشرف، احمد و بنوعز

  .لوفريتهران: ن ،يفارسان يتراب لايسه
عالم زاده، تهران: مركز نشر  يرجمه هادت ،ي). اصناف در عصر عباس١٣٦٢. (ديسع ميصباح ابراه ،يخليالش
  .يدانشگاه

  .يتهران: خوارزم ،يريترجمه منوچهر ام ران،يدر ا انيزيون يها). سفرنامه١٣٤٩. (گرانيباربارو، جوزافا و د
  تهران: آزادمهر. ،يترجمه محمود بهفروز چاپ دوم، ان،يموريت خي). تار١٣٨٩. (نيبوا، لوس

  .يآژند، تهران: مول عقوبيترجمه  ان،يموري). ت١٣٨٤. (گرانيتاكستن و د
آنها، به كوشش بهمن  يهاو خاندان او و سكه موريت يمال - يپول استي). س١٣٧٧عرفان. ( ف،ييتوخت

  .ينجف يمرعش يالله العظم تيآ يقم: كتابخانه ،ياكبر
هران: ). مثنوي هفت اورنگ، چاپ هفتم، تصحيح مرتضي مدرسي گيلاني، ت١٣٧٥جامي، عبدالرحمن. (

  مهتاب.
  تهران: آگاه. بازار، شهي). هم١٣٧٩. (نايم ،يجبار
افشار، تهران: بنگاه  رجيا حيبه تصحچاپ سوم،  زد،ي خي). تار١٣٤٣جعفربن محمدبن حسن. ( ،يجعفر

  ترجمه و نشر كتاب.
به  مور،ياولاد ت خيبخش تار ريكب خيتار اي يجعفر خي). تار١٣٩٣ــــــــــــــــــــــــــــــ . (

  قم: نشر مورخ. ،يكاشان يبه اهتمام نادر مطلب ،يخوئ ابيعباس زر حيتصح
). مقدمه و تصحيح مهران افشاري ـ مهدي مدايني، چاپ ١٣٨٨چهارده رساله در باب فتوت و اصناف. (

  سوم، تهران: نشر چشمه.
ورهرام، تهران: غلام رضا  حيحافظ ابرو، تصح خيخراسان در تار يخيتار ياي). جغراف١٣٧٠حافظ ابرو. (

  اطلاعات.
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تهران:  ،يدجواديحاج س دكماليس قاتيو تعل حاتيمقدمه تصحجلد،  ٢ خ،ي). زبده التوار١٣٧٢ـــــــــ . ( 
  .يو انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام ينشر ن

  مكتوب. راثيتهران، م ،يصادق سجاد قيو تحق حيتصح، ٢ج  حافظ ابرو، ياي). جغراف١٣٧٨ـــــــــ . (
آن تفكر و تأثر،  يكالبد يماياز مفهوم شهر و س يخيتار يلي). از شار تا شهر: تحل١٣٩٣محسن. ( ،يبيحب

  تهران: دانشگاه تهران.چاپ چهاردهم، 
 خيتار ،»ينخست قرن نهم هجر مهيدر ن رانيا انيعيش ياجتماع خيتار). «١٣٨٦. (يدعليپور، س نيحس
  .٨٢- ٥٩ص ، ١٦ پژوهش، سال چهارم، ش نهياسلام در آ
  .ياسد يتهران: كتاب فروش ،يموري). تزوكات ت١٣٤٢ابوطالب. ( ،يتربت ينيحس
محمود فرخ، مشهد:  حي، به تصح٣ج  ،يحي). مجمل فص١٣٣٩محمد. ( نياحمد بن جلال الد حيفص ،يخواف

  باستان.
  .اميتهران: خ ،ياقيرسيبدنظر محمد  ريز چاپ سوم، ،٤ج  ر،يالس بيحب خي). تار١٣٦٢. (ريخواندم

  محدث، تهران: رسا. رهاشميم حيبه تصح ). مآثرالملوك،١٣٧٢ـــــــــ  ( 
  تهران: اطلاعات. ،يآران يعبدالله مسعود حيبه تصحچاپ دوم،  ،ي). اخلاق جلال١٣٩٣. (نيجلال الد ،يدوان

 خي، تار»خراسان ياقتصاد اتيو ح قرايبا نيسلطان حس). «١٣٩٢فاطمه. ( وسفوند،يمحسن و  ،يرحمت
  .٩٩- ٧٩بعد از اسلام، سال چهارم، ش هفتم، ص  رانيا يامهن

نامة تاريخ ، پژوهش»اوضاع اقتصادي خراسان در عهد سلطان ابوسعيد گوركان). «١٣٩٤رحمتي، محسن. (
  .٩٢- ٧٣اجتماعي و اقتصادي، سال چهارم، ش دوم، تهران پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: ص 

 نامة علمي ، فصل»در عهد تيموري سيري در اوضاع اقتصادي خراسان بزرگ). «١٣٨٦رفيعي، اميرتيمور. (
  .٨٤- ٦١، دانشگاه محلات: ص ٦پژوهشي تاريخ، سال دوم، ش 

  .ريتهران: اساط ،ينوائ ني، به اهتمام عبدالحس٢و  ١ج  خ،ي). احسن التوار١٣٨٤. (گيروملو، حسن ب 
 حيجلد، به تصح ٢ هرات، نهياوصاف مد يات الجنات ف). روض١٣٣٨محمد. ( نيالد نيمع ،ياسفزار يزمچ

  امام، تهران: دانشگاه تهران. دكاظميس
  .يفرهنگ يهاتهران: دفتر پژوهشچاپ سوم،  ،يرانيا ي). بازارها١٣٨٣. (نيسلطان زاده، حس 

بررسي جايگاه اجتماعي ). «١٣٩٥سمائي دستجردي، معصومه، الهياري، فريدون و فروغي ابري، اصغر. (
- ٨١، تهران: ص ٢٩، تاريخ اسلام و ايران، سال بيست و ششم، ش »نرمندان و صنعتگران در دورة تيموريانه

١٠٦.  
  ). تذكره الشعرا، به تصحيح ادوارد براون، تهران: اساطير.١٣٨٢سمرقندي، دولتشاه. (
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 حيبه تصح ،٤و  ٣ج  ن،يو مجمع بحر ني). مطلع سعد١٣٨٣عبدالرزاق. ( نيكمال الد ،يسمرقند
  .يو مطالعات فرهنگ يتهران: پژوهشگاه علوم انسان ،يينوا نيعبدالحس

). صنايع البدايع، به كوشش نجيب مايل هروي، چاپ شده در مجله رايزني فرهنگي ١٣٦٦بخاري. (سيفي
  .١٠آباد، ش ايران، اسلام

 ،يسمنان يپناه حيبه تصح ،يگوركان موريت ريفتوحات ام خيتار اي). ظفرنامه ١٣٦٣. (نينظام الد ،يشام
  تهران: بامداد.

  افشار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب. رجيا حيالناس، به تصح سي). ان٢٥٣٥شجاع. ( 
 - ياصفهان: سازمان فرهنگ ،١ج  ،يرانيا - يبر شناخت شهر اسلام ي). درآمد١٣٩٥. (روسيس ،يشفق

  اصفهان. يشهردار يحيتفر
، پژوهشنامه »خراسان و ماوراءالنهر در عهد تيموريان وضعيت صنعت در). «١٣٩٦فرحناكي، شهرام. (

  .٨٢- ٦٧، ص ٢٧خراسان بزرگ، سال هشتم، ش 
 ،يخيتار يها، پژوهش»هـ.ق ٧٨٩مردم اصفهان در سال  اميق يدرباره يپژوهش). «١٣٨٩. (زداني ،يفرخ

  .١٣٦- ١١٧، ص ٧ يسال دوم، شماره د،يجد يدوره
 ،يترجمه ابوالقاسم سر ،٢در عصر قاجار، ج  رانيا ياجتماع خيتاراز  يي). جستارها١٣٦٥. (لميفلور، و
  تهران: توس.
افشار، تهران:  رجيبه كوشش اچاپ سوم،  زد،ي ديجد خي). تار١٣٨٦. (يبن عل نياحمدبن حس ،يزديكاتب 

  .ريركبيام
  تاب.تهران: بنگاه ترجمه و نشر ك ا،ينترجمه مسعود رجب خو،يكلاو ي). سفرنامه١٣٣٧. (خويكلاو

  .يتهران: جهاد دانشگاه ،٢ج  ران،يا ي). شهرها١٣٦٦. (وسفيمحمد ،يانيك
، تهران: مركز دائره المعارف ٩ج  ،ي، در دائره المعارف بزرگ اسلام»اصناف). «١٣٧٩. (يمهد ،يوانيك

  .٢٧٩- ٢٧١ص  ،يبزرگ اسلام
تهران:  ،يفرخ زدانيه ترجم ،يآنان در عهد صفو يصنف يوران و زندگ شهي). پ١٣٩٢ـــــــــــــ . (

  .ريركبيام
آژند، تهران: نشر  عقوبيترجمه چاپ چهارم،  ران،يا يانهيم خي). تداوم و تحول در تار١٣٩٢لمبتن، آن. (

  .ين
  معاصر. يتهران: صدا ،يدياقل ميترجمه محمدابراه ران،ي). هنر ا١٣٧٧. (يمحمدحسن، زك

 يافشار، تهران: كتاب فروش رجيبه كوشش ا ،١ج  ،يدي). جامع مف١٣٤٢. (ديمحمدمف ،يبافق يمستوف
  .ياسد
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 ليتا اواخر عهد شاه اسماع ياسلام يهادوره لياز اوا يخيتار ي). اسناد و نامه ها١٣٤٦. (يعل ،يدثابتؤيم
  .يتهران: طهور ،يصفو

  .ريفر، تهران: اساط انيك ديجمش هيو تحش حيبه تصح، ٧و  ٦ج روضه الصفا،  خي). تار١٣٨٠. (رخوانديم
تهران:  ،ياحير نيبه اهتمام محمدامچاپ چهاردهم، ). مرصاد العباد، ١٣٨٩عبدالله بن محمد. ( ،ينجم راز

  .يو فرهنگ يعلم
  .ريتهران: اساط ،ياستخر نيبه اهتمام پرو ،ينيمع خي). منتخب التوار١٣٨٣. (نيالد نيمع ،ينطنز

تهران: چاپ سوم،  ل،يتا شاه اسماع موريتاز  رانيا يخي). اسناد و مكاتبات تار١٣٧٠. (نيعبدالحس ،يينوا
  .يو فرهنگ يعلم

  .يتهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگچاپ دوم،  ر،يالس بي). رجال كتاب حب١٣٧٩ــــــــــــــــ . ( 
، مجله »بازتاب اوضاع اقتصادي در ادبيات دورة تيموري). «١٣٨٩نيارق، ياسمن. (نوين، حسين؛ معصومي 

  .٢٤٢- ٢١٩، تهران: ٦٤تاريخ ادبيات، ش 
به اهتمام محمدجعفر محجوب،  ،يسلطان ي). فتوت نامه١٣٥٠. (نيمولانا حس ،يسبزوار يواعظ كاشف

  .رانيفرهنگ ا اديتهران: بن
، به كوشش الكساندر بلدروف، تهران: بنياد فرهنگ ١). بدايع الوقايع، ج ١٣٤٩الدين محمود. (واصفي، زين

  ايران.
 رهاشميمصحح م ششم و هفتم، يهاروضه ن؛ي). خلد بر١٣٧٩. (وسفيمحمد ،ينيقزو يواله اصفهان
  مكتوب. راثيمحدث، تهران: م

تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و  ران،يدر ا يافتگيتوسعه ن يخي). موانع تار١٣٨٠. (يخواه، مصطفوطن
  .يارشاد اسلام

  ، تهران: انتشارات فرهنگسرا.تا). تاريخ صنايع ايران، ترجمه عبدالله فريارويلسن، كريستي. (بي
جلد، به تصحيح سيدسعيد ميرمحمدصادق و عبدالحسين  ٢). ظفرنامه، ١٣٨٧الدين علي. (يزدي، شرف

 نوايي، تهران: كتابخانة موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي.
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